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سُخن ناشر

پرداختن به ادبیات کودک و نوجوان و توجه به پرورش فکری کودکان از 

نیازهای جدی جامعه ی امروز ماست. تهیه ی منابع مطالعاتی و غنی سازی 

ادبیات کودک، تاثیرات بلندمدت بر افزایش رشد فکری کودکان و نوجوانان 

دارد. در حوزه ی شعر کودک کارهای جسته گریخته ای انجام شده، اما در 

بخش ادبیات داستانی به ویژه رُمان کودک و نوجوان تا کنون کار چشم گیری 

نشده و در حقیقت این بخش از دید نویسندگان و نهادهای مسوول فکری و 

فرهنگی به  نحوی به فراموشی سپرده شده است.

نهاد   ACKU کابل  دانشگاه  پوهنتون/  در  افغانستان  معلومات  مرکز 

غیرانتفاعی بوده و بیش از دو دهه است که با چاپ و نشر کتاب برای 

فرهنگ  ترویج  وقف  را  فعالیت هایش  از  بخشی  بزرگ سالان،  و  کودکان 

است. کرده  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  رشد  و  کتاب خوانی 

کمبود کتاب و منابع مطالعاتی برای کودکان و نوجوانان پدیده ای است که 

به  توضیح نیاز ندارد. در زمینه ی رشد و پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

کمتر کار جدی و حرفه یی انجام شده است.

مرکز معلومات افغانستان به منظور پاسخ گویی به نیازها و خلاهای جدیی که 

در زمینه ی ادبیات کودک و نوجوان وجود دارد و برای تشویق نویسندگان، 

برای نخستین بار به تاریخ دهم ماه عقرب ۱۳۹۶ خورشیدی فراخوان عمومی 

نخستین مسابقه ی رُمان کودک و نوجوان را به زبان های پشتو و فارسی اعلام 

کرد.
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۶

سخن ناشر

 هدف این بود، که این جشنواره بتواند فرصتی را برای نویسندگان فراهم 

سازد تا با گام گذاشتن در دنیای ادبیات داستانی و درک لذت نوشتن، 

استعداد و خلاقیت های ادبی شان را تقویت بخشند. 

اهداف کلی برگزاری این جشنواره در بخش زیر خلاصه شده اند:

افغانستان برای نوشتن کتاب کودک  در  • حمایت و تشویق نویسندگان 

قالب داستان های جذاب و دل چسپ با پیام های آموزشی که از نظر فرهنگی 

مناسب و ویژه ی کودکان افغانستان باشد. 

• تهیه ی کتاب با مفاهیم صلح، هم دیگر پذیری، تحمل، مهربانی، برابری 

جنسیتی  به زبان ساده و قابل فهم، برای کودکان  ۹ تا ۱۲ ساله که در محیط 

جنگ بزرگ می شوند. 

• کمک به کودکان افغانستان برای تقویت و توسعه ی زبان و مهارت های 

یادگیری از طریق خواندن. 

خوش بختانه این جشنواره با استقبال خوب اشتراک کنندگان روبه رو شد. 

آثار قابل ملاحظه ای از سراسر کشور به زبان های پشتو و فارسی به اداره ی 

جشنواره رسید. مرکز معلومات افغانستان در مشورت و هم آهنگی با هیات 

داوران و کارشناسان حوزه ی ادبیات داستانی، معیار و مکانیزم مشخصی را 

برای تامین شفافیت و ارزیابی دقیق آثار وضع کرد.

با درنظرداشت مکانیزم و معیارهای تعیین شده، مجموع  هیات داوران 

آثار رسیده را در کمال شفافیت ارزیابی کردند. پس از ارزیابی نهایی، در 

مجموع سه اثر برگزیده به زبان پشتو و سه اثر برگزیده به زبان فارسی حایز 

مقام شناخته شدند. 

اثر  شش  داوران،  هیات  ارزیابی  به  احترام  با  افغانستان  معلومات  مرکز 

برگزیده ی این جشنواره را به زبان های فارسی و پشتو  منتشر می کند. 
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در کل، نتیجه ی این جشنواره، شش عنوان کتابی است که هر عنوان در 

توزیع می گردد. در سراسر کشور  و  چهارهزار شماره نشر شده 

خوانندگان گرامی و کارشناسان حوزه ی ادبیات کودک می توانند با ارایه ی 

نقد و نظر اصلاحی شان در بهبود این برنامه ی ادبی ما را یاری رسانند.
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ضربان قلبش آرام تر شد، با عصبانیت فریاد زد: »شما می خواهید مرا 

بترسانید، ولی من از شما نمی ترسم. چون من جلا هستم. جلا هیچ 

وقت و از هیچ چیز نمی ترسد.«

پس از این سخنانش، گوش هایش را خوب تیز کرد که جوابش را بشنود، 

ولی جز سکوت چیز دیگری نشیند. تنها فِش فِش وزش باد را مابیَن 

تکان  تکان    و  بودند  آویزان  و برگ درختان حس کرد. برگ ها  شاخ 

می خوردند. از انتظار کشیدن حوصله اش سر رفت. دور زد تا دوباره 

به قریه برگردد. ناگهان در یک گوشه ی جنگل سه کودک عجیب و 

غریب دید. به طرف آنها رفت. همین که نزدیک شد، گفت: »شما 

چرا خود را از من پنهان می کنید؟«

یکی آنها پسری بود یازده ساله. پیراهن آبی با خط های سفید به تن 

داشت. او گفت: »ما خود را از کسی پنهان نمی کنیم. تو کی هستی؟« 

دو نفر دیگر آنها به تأیید گپ نفر اولی سر خود را تکان دادند و یک 

صدا گفتند: »ما خود را از کسی پنهان نمی کنیم.«

جلا به دقت طرف آنان نگاه  کرد. اولین بار بود که چنین کودکانی 

را در قریه ی خود می دید. در جواب سؤال پسرک گفت: »من جلا 

این جا قریه ی من است.« هستم. 

آنها خیره  خیره به صورت جلا نگاه می کردند. جلا ادامه داد: »من بار 

اول است شما را می بینم. شما کی هستید؟«

یکی دیگر آنها که دخترکِ با سن و سال خود جلا بود، گفت: »ما سه 

نفر با هم دوست هستیم و در این جا چشم به راه  یک پیرمرد هستیم. 

او به ما وعده داده است که ستاره ها را به ما نشان بدهد.«

جلا فوری پرسید: »چه؟ او می خواهد ستاره ها را به شما نشان بدهد؟«
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آخرین نفر از آن سه دوست که تا هنوز حرف نزده بود، گفت: »بلی، 

چرا این قدر تعجب کردی؟«

جلا با خود اندیشید؛ دیدن ستارگان از نزدیک، همیشه آروزی من بوده  

است. ستار گان همیشه برایم بسیار جالب بوده است. این که آنها در 

شب چشمک زنان پیدا می شوند و در روز دوباره گم می شوند. راستی! 

آنها به کجا می روند؟ تا حالا هیچ کس در قریه جواب سؤال هایم در 

از دست  را  این فرصت  نباید  نتوانسته  اند.  داده  را  باره ی ستارگان 

بدهم. پس از این افکارش با شوق گفت: »من هم می خواهم ستاره ها 

را بیبینم.«

یکی از آن سه دوست گفت: »پس بیا با هم انتظار بکشیم. ولی ما به تو 

وعده داده نمی توانیم که آن پیرمرد حتماً تو را با ما می برد.«

جلا اما همرای آنها ماند. سه نفر شدند چهار نفر. تمام روز را در انتظار 

پیرمرد سپری کردند. جلا بسیار احساساتی شده بود. اصلاً باورش 

نمی شد که به دیدن ستاره ها می رود. با خود می گفت: یعنی می توانم 

ستاره ها را از نزدیک بیبینم؟ چه حس زیبایی ا ست وقتی آدم در چند 

قدمی آرزویش قرار می گیرد! جلا آن قدر خوش حال بود که یک دقیقه 

به اندازه ی ده دقیقه برایش کنُد می گذشت. زمان برای همه ی آنها 

به کُندی می گذشت. جلا که بی حوصله شده بود، گفت: »آن پیرمرد 

کجاست؟ چرا نمی آید؟«

سه دوست یک صدا جواب دادند: »او حتماً می آید. او حتماً می آید...«

آنها تا غروب انتظار کشیدند. آفتاب آهسته ـ آهسته در آن طرف کوه 

ناپدید شد. سیاهی شب بر سپیدی روز غلبه کرد و همه جا تاریک شد. 

ستاره ها یکی یکی در آسمان نمایان شدند، اما هنوز از پیرمرد خبری و 
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اثری نبود. هر چهار نفر با بی قراری این پا و آن پا می کردند. آخر جلا 

گفت: »من دیگر انتظار نمی کشم. اگر شما انتظار می کشید، بکشید، 

ولی من می روم چون حتماً مادرم خیلی نگرانم شده است.«

یکی از آن سه نفر گفت: »پس تو ستاره ها را دوست نداری؟«

جلا با لحن عصبانی گفت: »دوست دارم ولی...«

هنوز سخنان جلا تمام نشده بود که یک روشنایی در آن طرف جنگل 

دیده شد. یک چراغ بود. آرام آرام نزدیک می شد. جلا ترسیده فریاد 

کشید: »فرار کنید! فرار کنید!« 

یکی از آن سه دوست گفت: »او شاید پیرمرد باشد.«

دو نفر دیگر نیز با یک صدا گفتند: »پس او به ما دروغ نگفته است.«

تماشای  به  این که  ذوق  از  هیجان زده.  هم  و  بود  ترسیده  هم  جلا 

ستارگان می رود، نمی توانست حتا یک کلمه به زبان بیاورد. چراغ در 

تاریکی به پیش می آمد. آن قدر پیش آمد که دیگر صاحب آن به صورت 

واضح معلوم می شد. مردِ پیری بود، اما چاق. قدِ کوتاهی داشت. با 

صدای لرزان و نه چندان خوشایند سلام داد و گفت: »دوستان خوبم! 

آیا آماده   اید که ستاره ها را از نزدیک ببینید؟«

سه دوست در جواب او با یک صدا گفتند: »بلی، ما آماده ایم که به 

آسمان ها برویم و ستاره ها را از نزدیک ببینیم.«

و جلا. جلا  زمین گذاشت؛ وسط سه دوست  روی  را  پیرمرد چراغ 

به صورت پیرمرد نگریست. این بار در روشنایی چراغ چهره ی او را 

واضح تر از پیش دید. بینی او بیشتر از دیگر اسباب صورتش توجه 

جلا را جلب کرد. چون بسیار طولانی به نظر می رسید. ریشش دراز 

و سراسر سفید بود. ابروانش پرُپشُت و به هم پیوسته بودند. از فرط 
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پیری حتا ابروانش نیز سفید شده بودند. خطوط ریز و درشتِ که از 

اطراف چشمانش به هرسوی صورتش راه کشیده بودند، او را خیلی 

پیر و ناتوان نشان می داد. جلا یک بار دیگر با دقت پیرمرد را برانداز 

افتاد.  به خنده  باشد،  دیده  جالبی  بسیار  این که چیزی  مثل  و  کرد 

پیرمرد با همان صدای لرزان گفت: »شما چهار نفرید. مگر سه نفر 

نبودید؟ من سه نفر شما را وعده داده بودم. این دخترک کی است؟ 

و چرا می خندد؟«

سه دوست به جلا نگاه کردند که خودِ او جواب بدهد. جلا با خود 

فکر کرد؛ باید هررقم که شده پیرمرد را راضی کنم. درحالی که با 

خود می اندیشید، نمی توانست از دیدن بینی بزرگ و دراز پیرمرد 

جلو خنده اش را بگیرد. خنده کنان گفت: »من جلا هستم. من آرزو 

داشتم ستاره ها را از نزدیک بیبینم. حالا از خوش حالی می خندم. از 

صبح تا حالا منتظر شما بودم. بسیار خوش حالم که آمدید و ما را به 

می برید.« ستاره ها  نزدیک 

و دیگر هیچ  انداخت  پای جلا  تا  به سر  نگاه کشداری  فقط  پیرمرد 

فوری گفت: »زود شوید دوستانم که  نکرد.  با رفتن جلا  مخالفتی 

تاریکی شب نگذرد. تماشای ستاره ها فقط در سیاهی شب خوشایند 

و  دوست  سه  وسط  از  را  چراغ  تکمیل سخنانش  با  پیرمرد  است.« 

جلا برداشت. دوان دوان  از همان راه که آمده بود، به راه افتاد. سه 

دوست به دنبال پیرمرد دویدند. جلا یک لحظه ایستاد. چهار طرف 

خود را خوب سَیل کرد و فهمید که اگر نرود در تاریکی جنگل تنها 

می ماند. و نیز تماشای ستاره ها را از دست خواهد داد. بنابراین از 

دنبال پیرمرد و سه دوست تندتر دوید. آنها از میان چند درخت عبور 
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دارد. اتاقک جادویی آن قدر از خورشید و زمین فاصله گرفته بود که 

دیگر زمین معلوم نمی شد و خورشید هم با تمام بزرگی اش به اندازه ی 

یک ستاره معلوم می شد. جلا از پیرمرد پرسید: »چرا ما به ستاره ها 

نمی رسیم؟«

پیرمرد جواب داد: »چون  آنها از ما بسیار فاصله دارند.«

از ما  از ما بسیار فاصله دارند...آنها  با خود زمزمه کرد: »آنها  جلا 

دارند.« فاصله  بسیار 

چهار

از  ستاره ها  درخشش  بود.  ستاره ها  وسط  در  انگار  جادویی  اتاقک 

هرطرف دیده می شدند. زیبایی بیش از حد طبیعت را فقط می شد 

و  هیجان  شدت  از  بود.  خوش حال  بسیار  جلا  کرد.  تماشا  آن جا  در 

خوش حالی حتا خانواده و قریه اش را از یاد برده بود. چشم از تماشای 

او  از  سؤالی  تا  پیرمرد  به  کرد  رو  بار  یک  برنمی داشت.  ستار گان 

بپرسد. دید که پیرمرد در فکر عمیقی فرو رفته است. با خود گفت؛ 

حتماً مشکلی دارد. پیرمرد حالا از جمله دوستان او بود و او همیشه 

وظیفه ی خود می دانست؛ در صورت کدام مشکل، باید دوستان خود 

را همراهی کند. آهسته به سه دوست گفت: »به نظر می رسد پیرمرد 

کدام مشکلی داشته باشد.«

هم  ما  »بلی،  دادند:  جواب  صدا  یک  با  همیشه  مثل  دوست  سه 

باشد.« داشته  مشکلی  کدام  شاید  می کنیم.  فکر  همین طور 
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جلا مؤدبانه از پیرمرد پرسید: »شما چه مشکل دارید؟ می شود به ما 

هم بگویید. اگر در توان ما باشد می خواهیم به شما کمک کنیم. اگر 

در توان ما نباشد باهم در مورد راه حل آن فکر می کنیم.«

غم تلخی در چشمان پیرمرد موج می زد، جواب داد: »کاش در توان 

من و شما می بود!«

جلا با تعجب گفت: »اگر نیست هم بگویید. حداقل می توانیم با شما 

غم شریکی کنیم.«

پیرمرد گفت: » غم من داستانِ درازی دارد.« 

جلا گفت: »من آماده هستم که بشنوم و این را مسؤلیت خود می دانم 

که به مشکلات نزدیکان خود گوش دهم.«

سه دوست هم با یک صدا گفتند: »ما هم آماده هستیم که بشنویم.«

پیرمرد آب دهانش را قورت داد و شروع کرد: »شما در کهکشانِ راه  

شیری زندگی می کنید. منظومه ی شمسی در کهکشان شما موقعیت 

دارد. سیاره ی شما یکی از نه سیاره ی نظام شمسی  است. من اهل 

از کهکشان شما در یک کهکشان دیگر  سیاره ی شما نیستم. بیرون 

زندگی می کردم. روی یک سیاره ی بزرگ و زیبا. ولی حالا سیاره ی 

من پرُ از مشکلات است. آن قدر زیاد که حتا تصور آن آدم را غمگین 

می کند.«

جلا پرسید: »مشکلات شما چیست؟ آیا می شود واضح تر در مورد آن 

صحبت کنید؟«

پیرمرد ادامه داد: »ما در سیاره ی خود یک ساعت آهنی بسیار بزرگ 

صدها  شود.  نگهداری  تمیز  و  پاک  همیشه  باید  ساعت  این  داریم. 

سال پیش یک گروه از هیولاهای فضائی به سیاره ی ما حمله کردند 
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و منطقه ای را که ساعت در آن قرار داشت، تصرف کردند. افرادی 

چند  از  بعد  کردند.  زندانی  می کردند،  نگهداری  ساعت  از  که  را 

مدت که از ساعت نگهداری صورت نگرفت، عقربه هایش از حرکت 

تبدیل  سنگ  به  سیاره  مردم  همه ی  ساعت،  ایستادن  با  بازماندند. 

شدند. تنها حیوانات و درختان، حیوان و درخت باقی ماندند، دیگران 

همه به سنگ مبدل شدند. سال ها است که در سیاره ی ما هیچ کس از 

جای خود تکان نخورده اند.«

جلا که به دقت به داستان پیرمرد گوش می کرد، گفت: »پس شما 

چرا به سنگ تبدیل نشده اید.«

پیرمرد به آرامی ادامه داد: »چون من در آن زمان در این اتاقک جادویی 

به بیرون از سیاره به تماشای ستاره ها رفته بودم. وقتی برگشتم...«

جلو اشکش را گرفته نتوانست. با آواز بلند گریست. گریه ی پیرمرد 

آن قدر سوزناک بود که جلا و سه دوست را نیز به گریه انداختند. 

مدتی همه گریستند. ناگهان یکی از آن سه دوست خندید. خنده ی او 

باعث شد تا دیگران به طرف او نگاه کنند. او همچنین می خندید. همه 

حیرت کرده بودند که چرا او می خندد؟ او هم یک لحظه از خندیدن 

دست نمی کشید. آن قدر خندید که همه را به خنده واداشت. همه با 

هم یک جا خندیدند و خندیدند تا این که به خواب رفتند.
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پنج

جلا وقتی چشمانش را باز کرد، خیال کرد که مثل هر روز در خانه ی 

خود است. اما وقتی پیرامونش را دید، متوجه سه دوست و پیرمرد 

شد. آن وقت تمام ماجرای دیشب به یادش آمد. از جای خود بلند شد 

و پرسید: »ما به کجا می رویم؟«

پیرمرد جواب داد: »من شما را به کهکشان خودم می برم، در آن جا 

هررقم سامان بازی برای شما آماده است. شما می توانید هرقدر که 

خواسته باشید، بازی کنید. هروقت که مانده شدید، شما را دوباره به 

سیاره ی خودتان برمی گردانم.«

همه خوش حال شدند و با یک صدا گفتند: »زنده باد پیرمرد!«

اتاقک جادویی با سرعت زیاد از کهکشان راه  شیری نیز خارج شد. 

این سفر تا  این جا برای جلا و سه دوست بسیار لذت بخش بود. چون  

آنها چیزهای را دیدند و می دیدند که تا به حال ندیده بودند. وقتی 

پیرمرد در مورد سفر به کهکشان خود برای آنها گفت، آنها نتوانستند 

رد کنند. چون بسیار ماجراجو بودند و همیشه به دنبال یادگرفتن و 

دیدن چیزهای جدید بودند که تا به حال ندیده باشند و یا نیاموخته 

باشند.
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یک

اتاقک جادویی وارد کهکشان پیرمرد شد. آهسته ـ آهسته به سمت 

رسید.  آن جا  به  تا  گذشت  زیادی  زمان  می رفت.  پیرمرد  سیاره ی 

است.« نشستن  وقت  حالا  بچه ها!  باشید  »آماده  گفت:  پیرمرد 

وسط  جادویی  اتاقک  بعد  لحظات  شدند.  آماده  دوست  سه  و  جلا 

بیرون  به  و سه دوست  آمد. هنگامی که جلا  فرود  یک جنگل سبز 

نگاه کردند، دیدند که حیوانات جنگل به طرف آنها می دوند. رنگ 

ـ تند می تپیدند. دست و پای شان  از رخ شان پریدند. قلب شان تند 

با لکنت  بند شده بودند. جلا  از شدت ترس زبان شان  می لرزیدند. 

کنیم!« فرا...فرار  »با...باید  گفت: 

سه دوست با یک صدا پرسیدند: »به کجا فرار کنیم؟ به کجا فرار 

کنیم؟«

به  موجودات  این  همه ی  نترسید!  »لطفاً  گفت:  خنده کنان  پیرمرد 

آمدند.« ما  استقبال 

سه دوست با یک صدا پرسیدند: »چه؟ حیوانات وحشی به استقبال 

ما آمده اند؟«

پیرمرد با خون سردی گفت:»همین طور است.« 

جلا و سه دوست دوباره از اتاقک جادویی به پیرامون شان نگاه کردند. 

دیدند که حیوانات آمدند و در نزدیکی شان به صورت منظم صف 

کشیدند. کمی گرد و خاک به هوا برخاسته بود. بچه ها از خوش حالی 
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جلا می دانست که انسان باید همیشه شکسته نفس باشد. در جواب 

گل خنده کنان گفت: »نی، تو نسبت به من بسیار زیباتری.«

یکی از آن سه دوست گفت: »من زیباتر از همه ام.«

همه خندیدند و به راه خود ادامه دادند. همه چیز در آن سیاره  برای 

جلا و سه دوست نو بود. از این رو همه چیز را با دقت هر چه تمام تر 

می دیدند. جلا و سه دوست در این سیاره به عجایبی برمی خوردند 

که در عقل شان نمی گنجید. آنها بارها و بارها فکر می کردند که خواب 

می بینند. آن جا فقط یک عیب داشت. هوایش بسیار سرد بود. پیرمرد 

گفت: »باید به طرف شهر برویم و آتش روشن کنیم.«

جلا و سه دوست سخنان پیرمرد را تأیید کردند. همه به طرف شهر 

رفتند. اما قبل از این که به شهر برسند، هوا کاملاً تاریک شد. ستاره ها 

یکی ـ یکی در آسمان شروع کردند به چشمک زدن. ستاره ها در آن 

سیاره بسیار زیباتر از ستاره های سیاره ی زمین معلوم می شدند. و نیز 

در آن سیاره فوق العاده زیاد بودند. اما مهتاب وجود نداشت. از این رو 

شب های آنها مانند شب های مهتابیِ زمین روشن نبود. 

دو

پیرد مرد، جلا و سه دوست همراه با حیوانات رفتند و رفتند تا به یک 

کناره رسیدند. در آن جا آتش افروختند. شب سردی بود. وقتی چار 

دور و برش را دید، باد هوا می کشید. حیوانات به هرطرف پراکنده 

شدند. فقط پیرمرد، جلا و سه دوست ماندند. آنها در اطراف آتش 
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پیرمرد پرسید: »چطور ممکن است؟«

جلا جواب داد: »ما باید هرطوری که شده خود را به آن زنِ جادوگر 

برسانیم. از آن جا می توانیم رازِ جادوگر را بفهمیم. باید بدانم که او 

چگونه هیولاها را به این سیاره آورده است؟ آن وقت می توانیم با آنها 

مقابله کنیم.«

پیرمرد گفت: »رسیدن به قصر جادوگر آن قدر  هم آسان نیست. ولی 

با استفاده از پرندگان می توانیم از طرف شب به قصر جادوگر وارد 

شویم. وقتی وارد قصر شدیم، مخفی شویم. بعد کوشش کنیم که رازِ 

آوردن هیولاها را درک کنیم.«

سه نفر به تأیید سخنان جلا و پیرمرد با یک صدا گفتند: »ما با شما 

موافقیم!«

سه

 

در  که  ستاره ای  دو  نور  و  شُست  را  گذشته  شب  سیاهی  نو  روز 

آسمان آن سیاره می تابید، همه جا را روشن کردند. آتشی که دیشب 

افروخته بودند، خاموش شده بود. باد سرد بوی گل ها را بر مشام آنها 

می فشاند. آنها روی زمین خوابیده بودند. جلا چشم های زیبایش را 

آنها نیست. قلب اش را  باز کردند. متوجه شد که پیرمرد در میان 

ترس فرا گرفت. سه دوست را بیدار کرد و سراسیمه گفت: »پیرمرد 

پیرمرد نیست!« نیست! 

سه دوست که همیشه یک  جا حرف می زدند، گفتند: »هیولاها! حتماً 

هیولاها پیرمرد را خورده اند.«
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جلا گفت: »نخیر! اگر هیولاها برای خوردن او  این جا می آمدند، حتماً 

اول شما سه دیوانه را می خوردند.«

لحظه  چند  از  بعد  ولی  خندیدند.  جلا  گفتن  دیوانه  به  دوست  سه 

دوباره به فکر پیرمرد فرو رفتند. چهار نفر در جنگل بی سر و پا در 

سرزمینی که هیچ چیز را نمی فهمیدند و همه ی مردمانش سنگ شده 

بی چارگی می کردند.  احساس  به شدت  بودند.   مانده  تنها  بودند، 

نمی دانستند که باید چه کار کنند؟ یکی نفر از آن سه دوست شروع 

کرد به گریه کردن. دو نفر دیگر که گریه ی او را دیدند، نیز گریه 

کردند. جلا نیز ترسیده بود و تقریباً ناامید شده بود. نمی دانست چه 

کار کند؟ ولی بخاطر این که بتواند دوام بیاورد به سه دوست گفت: 

»گریه نکنید! هر مشکل راه حلی دارد.« بعد از یک مکث ادامه داد: 

»ما باید پیرمرد را پیدا کنیم.«

به  می خواستند  اول  پیرمرد،  کردن  پیدا  برای  دوست  سه  و  جلا 

چهار طرف تقسیم شوند، اما به زودی از این تصمیم خود صرفِ نظر 

کردند. چون می دانستند؛ اگر یک  جا باشند، راحت تر می توانند در 

مقابل مشکلات مبارزه کنند. آنها یک صدا فریاد می زدند: »پیرمرد! 

پیرمرد!« پیرمرد! 

هرقدر فریاد زدند، اثری و خبری از پیرمرد پیدا نشد. درختان بزرگ 

و بلند جنگل، مانع افق دید آنها بودند. ساعت ها از ناپدیدشدن پیرمرد 

اما جست وجو  بودند،  گشته  او  پی  در  ساعت ها  آنها  و  بود  گذشته 

در  ناگهان  نمی گرفتند.  فاصله  هم  از  نفر  هرچهار  بود.  بی نتیجه 

نزدیکی شان یک مار بزرگ پیدا شد. با دیدن مار جلا و سه دوست 

چیغ زدند. آن قدر ترسیده بودند که روی شان چون شیر سفید شده 
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بودند. رنگ در چهره نداشتند و چیغ می زدند. آن قدر چیغ زدند که 

مار از آنها ترسیده و گفت: »چیغ نزنید! من می ترسم، من فقط یک مار 

هستم. هرگز به شما ضرر نمی رسانم.«

جلا با شنیدن صدای مار تعجب کرد، اما خوش حال شد. گفت: »آیا تو 

پیرمرد را خورده ای؟« 

مار گفت: »در سیاره ی ما هیچ حیوان، حیوان دیگر را نمی خورد. چه 

برسد به این که موجودات دیگر را بخورد.«

جلا دوباره پرسید: »آیا پیرمرد را ندیده ای؟«

مار گفت: »نخیر، ندیده ام، شاید به طرف شهر رفته باشد.«

جلا پرسید: »ما چگونه می توانیم به شهر برویم؟«

مار به طرف درختان که در مقابل آنها قرار داشت نگاه کرد و گفت: 

»از میان آن درختان عبور کنید. آن طرف درختان شهر است.«

جلا گفت: »تشکر می کنم!« سه دوست نیز به تقلید از جلا و با یک 

صدا گفتند: »ما هم از شما تشکر می کنیم مارِ زیبا!« 

 وقتی از میان درختان و جنگل عبور کردند در مقابل خود یک شهرِ 

آباد و زیبایی را دیدند. شهرِ که مدرن تر از شهرهای روی زمین بود. 

جلا و سه دوست با دیدن شهر یک دیگر خود را در آغوش گرفتند. آنها 

پس از سختی  ها و تلاش های زیاد در جنگل به  این جا رسیده بودند. 

جلا گفت:»حتماً  پیرمرد  این جا آمده است.«

سه دوست یک جا با هم گفتند: »حتماً، حتماً!«

جلا و سه دوست به طرف شهر حرکت کردند. بعد از گذشت چند 

ساعت به شهر رسیدند. سکوت حاکم در شهر ترس آور بود. فقط صدای 

قدم های جلا و سه دوست سکوت حاکم در شهر را می شکست. شهر 
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در سکوت غوطه می خورد. جلا و سه دوست با هم تصمیم گرفتند که 

در این شهر نیز برای پیدا کردن پیرمرد تلاش کنند. آنها می دانستند؛ 

تنها شخصی که آنها را در این سیاره نجات داده می تواند، پیرمرد 

است. بعد از اندکی جست وجو در شهر، متوجه مردم شهر شدند. 

مردم شهر با قدهای کوتاه تر از انسان و بینی های طولانی ـ مانند بینی 

پیرمرد ـ به مجسمه های سنگی بدل شده بودند. جلا به سه دوست 

گفت: »تمام سخنان پیرمرد راست بوده اند.«

سه دوست با یک صدا گفتند: »جالب است. واقعاً جالب است!«

تلاش های آنها برای پیدا کردن پیرمرد در شهر نیز بی نتیجه ماند. هر 

چه تلاش به خرچ دادند، پیرمرد پیدا نشد. غروب ستاره های سیاره 

باعث شد که دوباره تاریکی شب حکم فرما شود. سردی هوا هم بسیار 

آزاردهنده بود. جلا و سه دوست باید به خاطر سپری نمودن شب یک 

جای گرم برای خود می یافتند. یکی از سه دوست گفت: »باید دوباره 

به جنگل برویم و آتش درست کنیم. اگر نه از سردی می میریم.« دو 

نفر دیگر هم سر خود را به تأیید حرف های دوست شان تکان دادند. 

جلا مخالفت کرد: »نخیر! ضرور نیست به جنگل برویم. در یکی از 

همین خانه ها می رویم. حتماً چیزی پیدا می  شود که ما را از سرما 

نجات دهد.«

این تصمیم جلا منطقی تر به نظر رسید. به اتفاق هم وارد یک خانه 

شدند. هنگامی که دروازه ی خانه را باز کردند، دیدند که یک مرد در 

دهلیز خانه در حالی پوشیدن بو ت هایش به مجسمه تبدیل شده است. 

اما سیستم گرمایشِ اتاق هنوز فعال بود. اتاق ها همه گرم بودند. غیر 

از آن مجسمه دیگر هیچ کس در خانه نبود. جلا و سه دوست یک اتاق 
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را برای خوابیدن انتخاب کردند. بعد چراغ اتاق را خاموش کردند 

و همه در کنار یکدیگر روی زمین دراز کشیدند. شب بسیار سختی 

بود. انگار خواب از چشمان شان فرار کرده بود. هیچ یک نمی توانستند 

از  آنها را  یا زنِ جادوگر  راحت بخوابند. می ترسیدند که هیولاها و 

بین ببرد. یکی از آن سه دوست گفت: »جلا! اگر فردا پیرمرد را پیدا 

نتوانیم، باز چه کار کنیم؟«

جلا گفت: »نگران نباشید! اگر واقعا تلاش کنیم و ایمان داشته باشیم 

حتماً او را پیدا می کنیم.«

به کمک  اتاق  تاریکی مطلق  و  سیاهی شب غلیظ تر و سنگین تر شد 

خستگی روز آنها را در خواب غرق کردند. تا صبح خوابیدند. یک روز 

دیگر شروع شد. جلا و سه دوست از خواب برخاستند و از خانه خارج 

شدند. آن بخش های شهر را که روز گذشته ندیده بودند، جست وجو 

کردند. اما نتوانستند پیرمرد را بیابند. جلا با دیدن زیبایی های شهر 

به سه دوست گفت: »سال های زیادی است که زندگی در این شهر 

متوقف است. هیچ کس در  این جا حرکت نمی توانند. اما شهرشان 

بسیار زیبا هستند. اینها سال ها پیش به این همه پیشرفت دست پیدا 

کرده بودند. اگر این شهر تا حالا تحرک می داشت، حتماً شهر را بسیار 

بهتر از این می ساختند. هنوز هم وسایل پیشرفته تر از انسان های روی 

زمین دارند.«

سه دوست یک جا با هم گفتند: »انگار عقل این مردم در بینی های 

هستند.«  شان 

همه با هم خندیدند. تمام روز را به جست وجو سپری کردند. ولی 

اثری از پیرمرد پیدا نکردند. دوباره آسمان رنگ خاکستری به خود 
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پیرمرد گفت: »بلی، امروز به طرف قصِر جادوگر حرکت می کنیم. 

اما قبل از آن باید شما را در شهر خود بگردانم.«

سه دوست با یک صدا گفتند: »زنده باد پیرمرد!«

پیرمرد، جلا و سه دوست در خیابان های شهر قدم می زدند. پیرمرد 

درباره ی شهر به آنها معلومات می داد. همه چیز جالب و تعجب آور 

بود. مردی در کنار جاده در حالی روزنامه خواندن به سنگ تبدیل 

شده بود. شماری از مردم در حالی صحبت کردن با یکدیگر به سنگ 

تبدیل شده بودند. دیدن موجودات زنده یی که حالا بی تحرک سنگ 

شده بودند، بسیار آزاردهنده بود. پیرمرد گفت: »صدها شهر دیگر 

مثل این در سیاره ی ما موجود است و همه ی مردم این سیاره تابع 

یک قانون است. همه یک پیشوا داریم. در این سیاره همه ی مردم 

یک نوع زند گی می کنند. هیچ شخص بر شخص دیگر ظلم نمی کند. 

مردم این جا سرخ و زرد و سیاه و آبی ندارند. همه یک رنگ اند. در 

این جا همه به یک دیگر عشق می ورزند. مهربانی در سراسر این سیاره 

احساس می شود. هیچ کس از دیگران نفرت ندارد. این مردمان تنها از 

آن زنِ جادوگر متنفر بودند. چون او با نمایش های جادویی خود وقت 

اطفال و مردم را ضایع می کرد. در این سیاره تا به حال هیچ همنوعی 

همنوع دیگر خود را از بین نبرده است. هیچ حیوان، حیوان دیگری را 

ندریده است.«

جلا با تعجب پرسید. »پس حیوانات چگونه تغذیه می کند؟«

پیرمرد از سؤال جلا خوش حال شد. چون مطلب مهم در مورد سیاره 

را فراموش کرده بود. جواب داد: »در سیاره ی ما هیچ زنده جانی به 

غذا ضرورت ندارند. ما بدون خوراک زندگی می کنیم. این را یک نوع 
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حکمت از طرف خداوند می دانیم.« بعد از جلا پرسید: »آیا از زمانی 

که در اتاقک جادویی نشستی تا به حال احساس گرسنگی یا تشنگی 

کرده ای؟«

در  که  متوجه شدند  روز  چندین  از گذشت  بعد  و سه دوست  جلا 

طول این مدت نه آب نوشیده اند و نه غذا خورده اند و نه هم احساس 

»پس  گفت:  پیرمرد  جواب  در  جلا  کرده اند.  تشنگی  و  گرسنگی 

و  گرسنگی  احساس  اصلاً  من  است.  بهشت  واقعاً  جا  این  این طور! 

ندارم.« تشنگی 

سه دوست با یک صدا گفتند: »ما هم احساس گرسنگی و تشنگی 

نداریم.«

به پیش می رفتند، یک دفعه پیرمرد در نزدیک یک  همین طور که 

بلند  به طرف ساختمان  او  ساختمان توقف کرد. در حالی که روی 

»این جا  گفت:  بچه ها  به  خطاب  و  کرد  اشاره  ساختمان  آن  به  بود 

کتابخانه ی مرکزی شهر ما است. در این کتابخانه درباره ی همه چیز 

کتابخانه  این  در  نیز  شما  سیاره ی  کتاب های  است.  موجود  کتاب 

هستند. همچنان کتاب های همه ی سیاره های دیگر در این جا هستند. 

در این سیاره هنگامی که اطفال خواندن و نوشتن را یاد می گیرند، پدر 

و مادر آنها مکلفند تا آنها را به این کتابخانه ثبت نام کنند. باید هر 

عضو این سیاره عضویت این کتابخانه را داشته باشد. نداشتن عضویت 

این کتابخانه برای افراد این سیاره شرم به حساب می آمد. چون در 

جامعه ی ما هیچ کس، حتا یک لحظه ی زندگی خود را بدون مطالعه و 

یا کار ضایع نمی کند.«

جلا با شنیدن حرف های پیرمرد در مورد مطالعه خوش حال شد، ولی 
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با یک صدا گفتند:  نیز از چرخ فلک لذت برده بودند.  سه دوست 

می توانست!« پرواز  انسان  »کاش 

پارک  از  بعد  کردند.  بازی  پارک  دیگر  جاهای  در  ساعت  چند 

خارج شدند. دوباره در شهر قدم می زدند. شهر بسیار پاک و زیبا 

بود. درختان و گل های زیبا، شهر را دو برابر قشنگ نموده بودند. 

این شهر دوباره زنده شود.  جلا در دلش گفت؛ کاش هرچه زودتر 

و  جلا  پیرمرد،  سپس  کنم.  صحبت  این جا  مردم  با  می خواهد  دلم 

مانند سیاره ی  این جا  و گفت: »در  برد  آموزشگاه  به  را  سه دوست 

شما مکتب و دانشگاه جدا ـ جدا نیستند. در این جا از سن کودکی 

استعداد اطفال و علاقه ی آنها در نظر گرفته می شد. هرکس رشته ای 

را می خواند که به آن علاقه داشت. از همان دوران طفولیت به آنها 

در رشته ی دل خواه شان آموزش داده می شد. به همین خاطر همه در 

بزرگ سالی به موفقیت های بیشترِ دست پیدا می کردند. در این جا 

قانون به گونه ای است که دانش آموزان نمی تواند از چیزهای که وقت 

آنها را ضایع می کنند و مانع مطالعه ی آنها می شوند، استفاده کنند.« 

جلا با افسوس گفت: »کاش در قریه ی ما هم مکتب  می بود!«

سه دوست که معلوم نبودند مربوط کدام قریه اند، یا از کدام شهرند 

و چه رابطه ی با یک دیگر دارند با یک صدا گفتند: »کاش ای کاش در 

قریه ی ما هم مکتب می بود!« با هم خندیدند. پیرمرد گفت: »در این 

جا مانند سیاره ی شما جنسیتِ زن و مرد معنا ندارد. موضوع تفاوت 

جنسیت تنها در وقت ازدواج معنا پیدا می کند. در غیر آن هیچ کس 

و در هیچ جا در این مورد چیزی از کس نمی پرسند. پرسیدن هرنوع 

سؤال در این مورد خلاف قانون است.«
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کمک  به  زیبا  و  کوچک  موجودات  شما  »پس  گفت:  جادوگر  زنِ 

بزرگترین جادوگر این کهکشان آمده اید؟« این را گفت و  با صدای 

بلند و ناخوشایند خندید و ادامه داد: »از شما تشکرمی کنم. ولی شما 

موجودات کوچک و زیبا چرا می خواهید به من کمک کنید؟«

جلا گفت: »ما درباره ی مهربانی و صداقت شما در سیاره  زمین زیاد 

شنیده بودیم. این باعث شد تا نزد شما بیایم.«

جادوگر فهمید که حقیقت را برایش نمی گویند. ولی از روی مهربانی 

چیزی نگفت. او در اصل بسیار مهربان بود. بعضی از عقده ها باعث 

شده بود تا ظلم بزرگی را علیه آن مردم انجام بدهد. او که سال ها 

پذیرایی کرد.  و سه دوست خوب  از جلا  بود،  برده  رنج  تنهایی  از 

زیبایی های قصر را برای شان نشان داد. بچه ها چندین روز را به خوبی و 

خوشی در قصر گذراندند. هر روز جادوگر به خاطر این که توجه شان را 

جلب کند، یک نمایش جادویی اجرا می کرد. جلا دختر بسیار مهربان 

بود و با زن جادوگر دوست شده بود. سه دوست نیز اطفال پاک دل 

و مهربان بودند. جادوگر در تمام عمر خود اولین بار بود که مزه ی 

مهربانی و دوستی را می چشید. یکی از بهترین روش های جلا به خاطر 

با دیگران بود. جلا همیشه می گفت:  موفقیت در هر کار مهربانی 

»انسان زمانی دشمن خود را شکست می دهد که با او مهربانی کند.«

مهربانی های بیش از حد جلا باعث شد که زن جادوگر او را نسبت به 

سه دوست بیشتر دوست داشته باشد. با انگشتر جادویی خود برای 

جلا لباس های زیبا تهیه کرد. وقتی جلا لباس ها را پوشید، سه دوست 

نیز از زن جادوگر خواهش کردند که برای آنها نیز لباس تهیه کند. 

جادوگر قبول کرد. ولی لباس هایی که برای آنها آماده کرد، به زیبایی 
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لباس های جلا نبودند. جلا بسیار خاص بود. هرکسی که با او صحبت 

می کرد، می فهمید که جلا فرق می کند. بهترین خاصیت جلا مهربانی 

او بود. او در مقابل همه ی موجودات احساس مسؤلیت می کرد. او 

می خواست مردم این سیاره را از بدبختی نجات دهد. از همان روز 

اول که به پیرمرد قول داده بود، بر سر قولش بود. در تصمیم خود نیز 

قاطع بود. هیچ چیز مانع تصمیم او شده نمی توانست. روزی جلا از 

جادوگر پرسید: »تو در این قصر تنها هستی، دلت تنگ نمی شود؟«

جادوگر جواب داد: »من نمی خواستم تنها باشم. ولی موجودات زنده 

گاهی کارهای می کنند که در اختیار خودِشان نیستند.«

جلا دوباره پرسید: »چرا مجبورید که در این قصر تنها زندگی کنید؟ 

بدون اینکه حتا با کسی صحبت کنید. این همه زیبایی شما که کسی 

او را دیده نتواند و این همه قدرت جادویی شما که کسی آن را دیده 

نتواند چه فایده دارد؟«

جادوگر گفت: »من فقط می خواستم در این شهر محبوب باشم. ولی 

خود  جادویی  نمایش های  با  می خواستم  نداشتند.  دوست  مرا  آنها 

لبخند بر لبان کودکان و مردمان این شهر بیاورم، ولی آنها مرا قبول 

آنها را ضایع  نداشتند. آنها همیشه می گفتند که من وقت کودکان 

می کنم. خودشان همیشه در حال  مطالعه و خواندن بودند. کودکان 

شان را نیز مجبور به خواندن می کردند. من نمی خواستم که کودکان 

درس نخوانند، بلکه می خواستم به آنها آموزش دهم که کودکان به 

تفریح نیز ضرورت دارند. ولی روز به روز مردم شهر از من نفرت پیدا 

می کردند. نفرت آنها باعث شد تا آنها را فریب بدهم و هیولاها را در 

این سیاره بیاورم. به کمک هیولاها آنها را به سنگ تبدیل کنم و این 
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کار را انجام دادم. اما سال ها است که خودم از این کار خود پیشمان 

هستم. سال ها است که در آتش پشیمانی می سوزم.«

جلا پرسید: »پس چرا تا به حال آنها را نجات نداده اید؟«

جادوگر ناامیدانه گفت: »بعد از سنگ شدن مردم شهر، هیولاها دیگر 

مرا به حیث پیشوای شان قبول نکردند. آنها برای خود پیشوای دیگر از 

جنس خودشان انتخاب کردند. زیاد کوشش کردم که به آنها بفهمانم 

توقف عقربه های ساعت به ضرر خود آنها نیز است، ولی آنها اصلاً به 

حرف های من گوش ندادند.«

جلا با تعجب پرسید: »توقف عقربه های ساعت چطور به ضرر هیولاها 

است؟«

جادوگر گفت: »هدف هیولاها از آمدن به این سیاره رسیدن به آبشار 

مقدس این سیاره است. آنها به این عقیده اند؛ هر هیولا که خود را در 

آن آبشار پرتاب کند، در یک جهان دیگر وارد می شود. جهانی که برای 

آنها جنت جاویدان خواهد بود. اما با توقف عقربه های ساعت دیگر در 

آن آبشار آب نمی ریزد.«

جلا با خوشحالی بسیار گفت: »پس می توان کاری کرد که هم ما به 

هدف خود برسیم و هم هیولا ها. برای آنها می گویم که ساعت را پاک 

و تمیز کنند.«

جادوگر گفت: »من چند بار این حرف را به آنها گفته ام، اما آنها فکر 

می کنند که می خواهم آنها را به این بهانه فریب داده و مردم شهر را 

نجات دهم.«

جلا گفت: »پس باید به خاطر حاصل کردن قناعت شان با آنها ملاقات 

کنیم.«
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لشکر بودند که به طرف قصر می آمدند.

جلا و سه دوست ناگهان از پنجره ی بزرگِ قصر متوجه شدند که لشکر 

بی شمار حیوانات به طرف آنها می آیند. جلا سراسیمه گفت: »آنها 

حتماً فکر می کنند که زن جادوگر ما را اسیر گرفته است. به این خاطر 
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نوازش کرد. شیر که سر خود را در آغوش جلا قرار داده بود گفت: 

»اگر تو زنده نمی آمدی، پیرمرد را پاره ـ پاره می کردم.«

همه خندیدند. در میان خنده ها زنِ جادوگر متوجه شد که انگشترش 

عصبانیت  با  بود.  رفته  هوش  از  که  است  کودکی  همان  دست  در 

گفت: »انگشتر من در دست تو چه کار می کند؟«

او گفت: »من قصد دزدی نداشتم. فقط می خواستم مثل شما جادو 

کنم و برای خود لباس تهیه کنم.«

جادوگر گفت: »چیزی نمانده بود که به خاطر آن جان خود را از دست 

بدهیم.« 

کودک انگشتر را از انگشتش کشید و به جادوگر داد. زن آن را به 

قصر  طرف  به  را  انگشتر  و  کرد  نجوا  آرام  انداخت.  خود  انگشت 

یک  در  رفت.  به طرف قصر  و  بلند شد  آن  از  آبی رنگ  نور  گرفت. 

لحظه ویرانی های قصر مثل اول خود آباد و زیبا شد. این جادو همه را 

شگفت زده کرد. پیرمرد که از زنِ جادوگر نفرت داشت به جلا گفت: 

»تو چرا به خاطر این جادوگر حریص، جان خود را به خطر انداختی؟«

جلا گفت: »نخیر! شما اشتباه فکر می کنید. او مهربان ترین زنی ا ست 

که تا به حال دیده ام. او هم مثل ما می خواهد به مردم شهر کمک 

کند. او همراه ما است. بعد از این همه ی ما با هم تلاش می کنیم تا 

مردم شهر را از سنگ  شدگی نجات دهیم.«

فراق  در  سال ها  من  که  شد  باعث  »او  گفت:  عصبانیت  با  پیرمرد 

اولادهایم بسوزم، دوستان خود را نبینیم و مردم ما سال ها است که به 

خاطر حرص و طمع او به سنگ تبدیل شده اند. او باعث شد که هیولاها 

به این سرزمین حمله کنند و بر مردم این سرزمین ظلم کنند. چطور تو 
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می خندید. همه ی ستارگان چشمک زنان می خندیدند. همه ی درختان 

با وزش باد رقص کنان می خندیدند. جلا و سه دوست می خندیدند. 

پیرمرد و زن جادوگر از گذشته ها قصه می کردند و می خندیدند. 
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دو ستاره از پشت کوه های بلند و سیاه طلوع کردند و سیاهی شب 

را شستند. صبح آن شبِ خوب و پرُماجرا، همه خوش حال از خواب 

بیدار شدند. 

پیرمرد دیگر کینه ی از آن دو در دل نداشت. او از جلا آموخته بود 

که باید گرفتاری ها را با مهربانی حل کرد. زنِ جادوگر از جلا پرسید: 

»امروز باید چه کار کنیم؟«

جلا گفت: »من امروز به نزد هیولاها می روم و کوشش می کنم قناعت 

آن ها را حاصل نمایم. به هر شکل که شده به آنها می فهمانم؛ گردش 

ساعت آهنی به سود همه اند.«

پیرمرد گفت: »آنها به هیچ کس رحم نمی کنند. آنها فوری تو را از بین 

خواهند برد.«

جلا گفت: »باید به زنده ماندن ایمان داشت. فقط این گونه می توانیم 

به خواسته های خود برسیم.«

را  تو  بگیرند، دیگر نمی توانیم  اسیر  را  تو  آنها  جادوگر گفت: »اگر 

دهیم.« نجات 

جلا گفت: »راه دیگری نداریم. باید با آنها از نزدیک ملاقات کنم.«

پیرمرد گفت: »ما نمی خواهیم جان تو به خاطر مردم این سیاره با 

شود.« مواجه  خطر 

جلا گفت: »گاهی وقت ها برای رسیدن به مقصد باید خطر کرد.«
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دو

اسب پرواز می کرد و جلا از آن بالا تمام  نقاط زیبای سیاره را تماشا 

می کرد. به اسب جادویی گفت: »این سیاره بسیار زیبا است.«

زیبا است. کاش من می توانستم یک  این سیاره  اسب گفت: »بلی، 

این سیاره زندگی کنم!« باشم و در  اسب واقعی 

جلا گفت: »بهتر است قناعت داشته باشی. خداوند تو را یک اسب 

جادویی خلق کرده است. تو از دیگر اسب ها برتری داری. تو می توانی 

خلاف طبیعت همه ی اسب ها پرواز کنی.«

اسب گفت: »اما این همه مرا خوشبخت نمی سازد.«

جلا گفت: »خوشبختی بستگی به چیزهای ندارد که ما داریم، بلکه 

بستگی به زاویه ی دید ما دارد. اگر زاویه ی دید خود را درست تنظیم 

کنیم، احساس خوشبختی می کنیم.«

با  و  به حقیقت بزرگِ زندگانی پی برد  با شنیدن سخنان جلا  اسب 

خود تصمیم گرفت که دیگر در مورد این که او چگونه یک اسب است، 

او هم مثل دیگر اسب ها  این فکر کند که  تنها در مورد  فکر نکند. 

می تواند ببیند و می تواند از خیلی چیزها لذت ببرد، حتا با این برتری 

که می تواند پرواز هم بکند.

آن قدر پرواز کردند که جلا از دور ساعت آهنی بزرگ را دید. ساعت 

آن قدر زیبا بود که چشم هر بیننده را خیره می کرد. اسب آهسته ـ 

آهسته به ساعت نزدیک می شد. هر قدر که اسب نزدیک تر می شد، 

ساعت بزرگ تر جلوه می نمود. تا این که اسب درست بالای ساعت 
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آهنی رسید. هیولاها با دیدن اسب به طرفش تیراندازی کردند. یک 

تیر آمد و به شکم اسب فرو رفت. خون از شکم اسب فوران کرد. اسب 

از شدت درد تقریباً از پرواز ماند. برای این که جلا از آن بلندی به پایین 

پرتاب نشود، ارتفاعش را کم می کرد. پیش از این که به زمین برسد، 

تیر دوم به بغلش اصابت کرد. این بار تعادلش بیخی به هم خورد. به 

دور خود چرخید، چرخید و به زمین سقوط کرد. پس از زمین خوردن 

اول به نور تبدیل شد، سپس ناپدید گشت. 

دست چپ جلا، شدید درد می کرد. هنوز از جای خود بلند نشده 

بود که هیولاها به او رسیدند. آنها واقعن هیولا بودند. هرچند از نظر 

ساختمان بدن مانند انسان بودند، ولی مثل دیوهای بزرگ زشت و 

بدقواره بودند. آن  قدر بزرگ بودند که تنها در افسانه ها قابل تصور 

است. همین که به جلا رسیدند، بدون توجه به جراحت دست چپش 

او را به طرف قلعه ی بزرگی که در اطراف ساعت آهنی بود، بردند. 

همین که داخل قلعه شدند، جلا را وسط محوطه ی قلعه پرتاب کردند. 

جلا به زمین خورد و درد شدیدتری احساس کرد. 

قلعه پر بود از هیولا. همه به جلا نگاه می کردند. جلا ترسیده بود. 

بی رحم  بسیار  »آنها  طنین  می انداخت:  گوشش  در  پیرمرد  سخنان 

هستند. تو را از بین می برند! آنها بسیار بی رحم هستند. تو را از بین 

خود  با  و  گرفت  محکم  را  چپش  دست  راست  دست  با  می برند!« 

بی رحم هستند!« این ها  »واقعاً   گفت: 

یک هیولا با صدای بلند و خشن فریاد زد: »چرا به این جا آمده ای؟«

هیولای دیگر گفت: »او یک موجود فضایی ا ست. از سیاره ی دیگر 

آمده است. مردم این سیاره مثل او زیبا نیستند. نگاه کنید؛ بینی اش 
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دیگری گفت: »شاید او راز آن آبشار مقدس را بداند.«

 پیشوا فریاد زد: »خاموش!« همه ساکت شدند. سپس از جلا پرسید: 

»در مورد آبشار مقدس چه می دانی؟«

جلا می دانست که برای رضایت آنها تنها یک راه وجود دارد و آن این  

آنها را نیز در نظر بگیرد. گفت: »جناب  است که منافع و مقاصد 

پیشوا! بزرگان ما در زمین حکایت کرده اند که در این سیاره یک آبشار 

مقدس وجود دارد. براساس حکایات آنها؛ هر موجودی که خود را در 

آن آبشار پرتاب کند، در سیاره ا ی ظهور می کند که چون بهشت برین 

زیبا است و زندگی در آن جا همیشگی  است.«

پیشوا که در مورد وجود آبشار همیشه در تردید بود، با شنیدن سخنان 

جلا با خود گفت: »یعنی حقیقت دارد.« بعد رو کرد به جلا: »آیا 

می دانی طی سال های دراز حتا یک قطره آب هم از آن آبشار نریخته 

است؟«

جلا با خود فکر کرد؛ این جا درست همان جایی ا ست که می شود تیر 

را به هدف زد. به بسیار خون سردی گفت: »بزرگان ما دریافته اند که 

در این سیاره یک ساعت بزرگی آهنی نیز وجود دارد که سال ها است 

از گردش مانده. تمام حیات این سیاره به گردش عقربه های آن ساعت 

بستگی دارد. از وقتی آن ساعت متوقف شده است، دیگر آبی از آن 

آبشار نریخته است.«

دروغ  فضایی  موجود  این  پیشوا!  »جناب  گفت:  هیولاها  از  یکی 

می گوید. او می خواهد به این بهانه مردم شهر را نجات دهد. شاید این 

موجود جادویی باشد. شاید او را  زنِ جادوگر برای فریب ما فرستاده 

باشد.«
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پیشوا لحظاتی را در سکوت گذراند. با خشم گفت: »او را به زندان 

اندازید. تا زمانی که راست و دروغ سخنان او معلوم نشده، باید در 

زندان بماند.« سپس دستانش را رو به آسمان گرفت و گفت: »با این 

حکم، محکمه پایان می یابد.«

یک هیولا به طرف جلا آمد. با دستان بزرگش از کمر جلا گرفت و او را 

به طرف زندان برد. اتاقی که جلا در آن زندانی شد با دیوارهای بلندی 

خطاکار  هیولایی  یک  مخصوص  زندان  آن  درواقع  بود.  شده  احاطه 

درست شده بود. سقفش بسیار بلند بود. یک دروازه داشت. در عقب 

آن دروازه یک نگهبان موظف شده بود که به او دستور داده بود، در 

صورت فرار، جلا را از بین ببرد. جلا در کنج زندان نشسته بود. هنوز 

انگشتر  اما  بود.  تاریک  اتاق بسیار  دست چپش درد داشت. فضای 

جادویی مثل یک ستاره در آن تاریکی می درخشید. 
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هیولا پرسید: »پس چرا گریه می کنی؟«

دوباره بغض گلوی جلا را فشرد. هِق هِق کنان گفت: »چون وقتی تو در 

مورد زمین حرف می زدی، من به یاد دوستانم افتادم.«

هیولا پرسید: »چطور از سیاره ی خود به این جا آمدی؟«

جلا گفت: »داستانش طولانی ا ست. در واقع تصادفی به این سیاره 

آمده ام.«

آهنی  ساعت  طرف  به  اسپ پرنده  آن  با  چرا  »پس  پرسید:  هیولا 

می رفتی؟«

جلا جواب داد: »چون عقربه ی  آن ساعت باید دوباره به گردش بیفتد.«

هیولا پرسید: »پس می خواهی به مردم شهر کمک کنی؟«

جلا جواب داد: »بلی، من می خواهم به مردم شهر کمک کنم تا دوباره 

به زندگی قبلی خود برگردند.«

هیولا پرسید: »اگر این حرف را پیش روی پیشوا می گفتی، حالا زنده 

نبودی.«

جلا پرسید: »شما با مردم این شهر چه مشکل دارید؟«

هیولا جواب داد: »اگر ما اجازه دهیم آنها دوباره زنده شوند به ما حمله 

می کنند. و مانع رسیدن ما به آبشار مقدس می شوند.«

جلا گفت: »نخیر! اشتباه فکر می کنید. آن مردم حتا حیوانات را از 

بین نمی برند، چه رسد به این که بالای شما حمله کنند و شما را از بین 

ببرند.«

هیولا به فکر فرو رفت و گفت: »همین طور است. حیوانات این شهر 

یک دیگر را نمی درَند.«

جلا پرسید: »آیا می خواهی از طریق آن آبشار به سرزمینی بروی که 
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چون بهشت زیبا و جاویدان است؟«

هیولا فکر کرد؛ این موجود حتماً مرا فریب می دهد. به همین خاطر 

و  بروم.«  آن جا  به  من نمی خواهم  »نخیر  داد. گفت:  منفی  جواب 

را محکم بست. اتاق  دروازه ی 

دو

همه جا تاریک بود. اتاق جلا که شب و روز نداشت؛ همیشه تاریک 

بود. نورِ آبی رنگِ که از انگشتر جادویی بیرون می شد، تنها می توانست 

اطراف دستان او را روشن کند. جلا به یاد سخنان زن جادوگر افتاد. او 

در باره ی این انگشتر گفته بود: »از اعماق قلبت یک چیز را درخواست 

کن، اگر در توان این انگشتر باشد، برایت تهیه می کند.«

جلا انگشتر را نزدیک صورت خود آورد و گفت: »می خواهم ناپدید 

شوم و هیچ کس مرا نبیند.«

انگشترگفت: »این در توان من نیست.«

جلا دوباره گفت: »می خواهم این هیولای نگهبان تا صبح به خواب 

عمیقی فرو رود و این درواز ه ی بزرگ باز شود.«

نور آبی رنگی از انگشتر بیرون شد و همه ی اتاق را روشن کرد. نور 

مستقیم به طرف دروازه رفت و خاموش شد. صدای باز شدن دروازه 

به گوش رسید. لبخند بر لبان جلا نشست.

انگشتر گفت: »هیولای نگهبان تا صبح بیدار نمی شود.«

جلا با خوش حالی گفت: »تشکر می کنم! تشکر می کنم!«
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بعد به طرف دروازه رفت. دروازه آن قدر باز شده بود که جلای کوچک 

آن طرف  شد.  خارج  دروازه  از  برود.  بیرون  آن  از  بتواند  سختی  به 

اخیر  در  پیمود.  احتیاط  با  را  دهلیز  بود.  تاریک  دهلیز  یک  دروازه 

دهلیز یک راه به طرف محوطه ای که روز قبل در آن محاکمه شده 

بود، می رفت. خود را به محوطه رساند. هیچ کس بیدار نبود. فقط در 

بالای بام قلعه دو هیولای بزرگ پهره می دادند. آنها در تاریکی شب 

نمی توانستند جلای کوچک را ببیند. جلا می خواست ساعت بزرگ را 

بیابد. از محوطه ی قلعه گذشت و به طرف دروازه ی بزرگ چوبی که 

نیمه باز بود، رفت. همین که از دروازه رد شد، ساعت را دید. ساعت 

بزرگ روی زمین افتاده بود. هیچ کس در نزدیکش نبود. خود را به 

ساعت رساند. تصمیم گرفت که ساعت را تمیز کند. اما ساعت آن قدر 

بزرگ بود که نمی توانست به تنهایی آن را پاک کند. اندکی فکر کرد 

و با خود گفت: »باید هرشب این جا بیایم و یک قسمتش را پاک کنم. 

این طور می توانم در چندین روز تمیزش کنم.«

انگشتر گفت: »فکر خوبی  است!«

مرا  این ساعت  پاک کاری  پرسید: »تو می توانی در  انگشتر  از  جلا 

کنی؟« کمک 

نور آبی رنگی از انگشتر بیرون شد و به زمین نشست. جلا یک پارچه ی 

ابریشمی و یک سطل پرُ از آب را دید و گفت: »یعنی تنها با این پارچه 

و آب  این ساعت بزرگ را پاک کنم؟«

انگشتر گفت: »کمک دیگر از دست من برنمی آید.«

جلا دوباره پرسید: »حداقل بگو که چطور می توانم داخل این ساعت 

شوم؟«
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 از انگشتر پرسید: »آب و پارچه کجا شده اند؟«

نور آبی رنگ از انگشتر ساطع شد و به زمین نشست. این بار برعلاوه ی 

پارچه ی ابریشمی و آب، یک جارو نیز بود. جلا کارش را آغاز کرد. تا 

صبح کار کرد. صبح به اتاقش برگشت. مدتی زیادی به همین منوال 

گذشت. جلا روزها می خوابید و شب ها کار می کرد. پاک کردن آن 

ساعت به تنهایی کار آسانی نبود، ولی اراده ی او نیز تضعیف نمی شد. 

با باور کامل و با ترس و لرز کارش را ادامه می داد. برای رسیدن به 

مقصد و کمک به مردم شهر هر نوع خطر را پذیرفته بود.

سه

یک روز پیشوا دستور داد تا جلا را به محوطه ی قلعه بیاورند. یک هیولا 

به طرف زندان رفت. به نگهبان گفت: »جناب پیشوا موجود فضایی 

را خواسته است.«

نگهبان که تحت تاثیری مهربانی جلا رفته بود از او پرسید: »پیشوا با 

او چه کار دارد؟«

او جواب داد: »نمی دانم، شاید روز مرگش فرا رسیده است.«

نگهبان دروازه را باز کرد. اتاق روشن شد. هیولا داخل اتاق شد. جلا 

را از خواب عمیق بیدار کرد. ترسید و رنگ از چهره اش پرید. فکر 

می کرد که راز او را کشف کرده اند. هیولا با دو گام دهلیز را پیمود و 

به طرف محوطه  ی قلعه رفت. جلا را با احتیاط به زمین ماند و خودش 

دور شد. میان هیولاها گفت وگو جریان داشت. پیشوا با بلند کردن 
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جلا گفت: »چون من هیولاها را دوست دارم.«

انگار جلا برای هر سؤال یک پاسخ قانع کننده و به جا داشت. هیچ گاه 

طوری پاسخ نمی داد که طرف مقابل از پرسیدن سؤالش پشیمان شود. 

هیولا درواز ه ی اتاق را بست. با فرارسیدن شب جلا دوباره از انگشتر 

خود خواست که دروازه را باز کند. دروازه باز شد. نگهبان هم طبق 

معمول به خواب رفته بود. جلا با احتیاط از زندان بیرون شد و آهسته 

ـ آهسته محوطه ی قلعه را پیمود و خود را به داخل ساعت آهنی بزرگ 

رساند. همین که به ساعت رسید شروع به پاک کاری آخرین عقربه 

کرد. ساعت ها زحمت کشید. با تمام شدن آخرین قسمت عقربه از 

ساعت خارج شد. با وجود این که همه  جای ساعت را پاک کرده بود، 

ولی عقربه ها به گردش درنیامدند. بسیار ناامید شد. دوباره همه جا را 

جست وجو کرد. هیچ جا کثیف باقی نمانده بود. بغض گلویش را فشرد. 

با آن همه زحمت، عقربه ها کار نکردند. بدون هیچ نوع احتیاط به طرف 

او نشدند.  اتاقش رفت. هیولاهایی که پهره می  دادند، اصلاً متوجه 

داخل زندانش شد. دروازه را توسط انگشتر بست. خواب از چشمانش 

گریخته بود. نمی توانست بخوابد. ناراحت بود که تلاش هایش برای 

نجات مردم شهر بی ثمر مانده بود. دیگر نمی دانست که چگونه مردم 

شهر را نجات بدهد؟

با خود گفت: سال ها است که ساعت از گردش بازمانده است. حتماً 

کدام مشکل تخنیکی پیدا کرده است یا شاید پیرمرد و زن جادوگر 

داده  دست  از  را  تمرکزش  باشند.  نموده  فکر  اشتباه  مورد  این  در 

بود. ماه ها با شور و اشتیاق برای نجات مردم شهر و همچنان برای 

رستگاری هیولاها کار کرده بود. او از هیولاها نفرت نداشت. چون 
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نگهبان که تازه از خواب بیدار شده بود، دروازه را باز کرد. هیولا به 

برداشت. جلا  از زمین  با یک دست  را  او  طرف جلا رفت. 

بود.  رسیده  خود  مقصد  به  بود.  بی خیال  و  خوش حال 

هرگز به این فکر نمی کرد که شاید هیولاها به 

خوشی  ببخشند.  پایان  او  زندگی 

بیش از حد قلبش را فرا گرفته 

نیز  لبانش  در  آن  آثار  بود. 

دیده می شد. 
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هیولا، کشان ـ کشان او را به طرف پیشوا برد و پیش او انداخت. پیشوا 

این ساعت  توانستی  با صدای خشن گفت: »تو چه کردی؟ چگونه 

را تمیز کنی؟« بزرگ 

جلا لبخند زد گفت: »این مهم نیست که چطور توانستم این ساعت 

را پاک کنم؛ مهم این است که بزرگترین خدمت را در حق شما انجام 

داده ام. اما شما تا حالا از من تشکر نکرده اید.«

بلندتر کرد  پیشوا لبخندِ تلخی زد و گفت: »خدمت!« صدایش را 

و با قهر گفت: »می دانی! تو بزرگترین خیانت را در حق این قلعه و 

داده ای.« انجام  هیولاها 

جلا گفت: »مگر شما نمی خواستید در آبشار مقدس آب جاری شود؟«

پیشوا کمی آرام شد و گفت: »می خواستیم. ما همه به خاطر آن آبشار 

مقدس به این جا آمده ایم.«

جلا گفت: »همین حالا در آن آبشار مقدس آب جریان دارد.«

طرف  از  کوچک  فضایی  موجود  این  نکند  کرد؛  فکر  خود  با  پیشوا 

خداوند برای رستگاری ما آمده است! به همین خاطر امر کرد: »همین 

حالا به طرف آبشار مقدس می رویم. اگر در آن آب جاری شده بود، از 

این موجود کوچک فضایی سپاس گزاری نموده، او را نعمتِ بزرگ و 

رهنمای خود می دانیم. اما اگر این موجود کوچک دروغ گفته باشد، 

او را از بلندای آبشار به اعماق آن  پرتاب می کنیم.«

جلا ایمان کامل داشت که آبشار جاری شده است. چون تا این جا هر 

چه پیرمرد و زنِ جادوگر در مورد این سیاره گفته بودند، درست گفته 

بودند. با خود گفت: »کاش بتوانم شهر را با آن مردم در حالی حرکت 

بیبینم.«
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 هزاران هیولا از قلعه به سمت آبشار راه افتادند. جلا در دستان پیشوا 

بود و پیشوا جلوتر از همه می دوید. لشکر بزرگِ هیولاها می دویدند و 

منظر ه ی وحشتناکی ایجاد کرده بودند. گرد و خاک از زیر پای شان به 

آسمان بلند شده بود. وقتی به آن جا رسیدند، آبشار خشکِ خشک بود. 

با وجود این که خشک بود، اما عمق آن آن قدر زیاد بود که هیچ قابل دید 

نبود. چشم های انسان به عمق آن نمی رسید. 

پیشوا که بی نهایت عصبانی بود به جلا گفت: »ببین! تو ما را فریب 

به ما دروغ  تو  تو دروغ گفتی.  نائل شوی.  تا به هدف خود  دادی. 

گفته ای که از سیاره ی دیگر آمده ای. حالا می خواهی خود را پرتاب 

کنی تا به جهان دیگر راه پیدا کنی.«

جلا گفت: »نخیر، شما اشتباه می کنید. اگر انتظار بکشید، حتماً آب 

می آید.«

 یک هیولا که نفس ـ نفس می زد و از شدت خشم و خستگی، به سختی 

صدایش می برامد، گفت: »پرتاب کن این موجود لعنتی را، پرتاب 

کن!«

پیشوایی بی رحم با خشونت تمام جلا را پرتاب کرد. صدای فریاد جلا 

همه جا پیچید و در اعماق ناپدید شد. فریاد شادی لشکر هیولا بلند 

شدند. پیشوا گفت: »دوباره برمی گردیم به قلعه و ساعت را از گرد و 

خاک پر می کنیم تا جلو گردش آن را بگیریم.«

آب  مهیب  صدای  که  بودند  نگرفته  آبشار  از  زیادی  فاصله ی  هنوز 

توجه شان را جلب کرد؛ دریای زلال و سفید به پایین می ریخت. آن ها 

بزرگترین آرزوی شان را با چشم سر می دیدند. هرگز هیچ کدام آنها 

تصور نکرده بود که یک وقت با دیدن آن آبشار مقدس ناراحت شوند، 
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اما همه ناراحت شدند. جلا باعث شده بود که آنها به آرزوی دیرینه ی 

نابود کرده بود. همه می گریستند که ای  خود برسند. ولی جلا را 

کاش حرف های آن موجود فضایی را باور می کردند. پیشوا به زمین 

نشسته بود و می گریست: »خدایا مرا ببخش. من آن نعمتِ بزرگت 

را از بین بردم.«

لشکر هیولا یکی پس از دیگری خود را در آبشار مقدس می انداختند. 

هنگام پرتاب کردن می گفتند: »جلا ما شرمنده ی تو هستیم.«

همه خود را پرتاپ کردند. تنها پیشوا باقی مانده بود. پیشوا گفت: 

»جلا من در حق تو جفا کردم. من شرمنده ی تو هستم. تو مهربان ترین 

موجودی بودی که تا به حال دیده بودم.« با گفتن این حرف ها او نیز 

خود را در آبشار انداخت و ناپدید شد.
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دو

آفتاب از پشت کوه های پر از برف طلوع می کرد. مادر جلا نزدیک 

دیگدان نشسته بود و مصروف پختِن نان روغنی برای جلا بود. نان را 

روی تاوه مانده بود تا پخته شود. ناگهان صدای فریاد جلا را شنید که 

می گفت: »من جلا هستم! من جلا هستم!«

مادرش فهمید که جلا خواب دیده است. دوان دوان خود را به اتاق 

و  بیدار شد  از خواب  که  بیدار کرد. جلا همین  را  او  و  رساند  جلا 

چشمان خود را باز کرد مادرش را در آغوش کشید. عرق سر و صورت 

او را ترَ کرده بود. مادرش گفت: »دخترم! خوابِ بدی دیدی؟«

جلا اصلاً نمی فهمید که خواب دیده است. در جواب مادرش هیچ 

در  جلا  که  حالی  در  سوخت.«  نان  »وای!  گفت:  مادرش  نگفت. 

آغوشش بود، از اتاق خارج شد و نزدیک دیگدان رفت. یک طرف نان 

که روی تاوه بود کاملاً سوخته بود. بوی سوختگی از آن بلند شده بود. 

مادر نان را از سر تاوه دور کرد و روی تاوه که سوختگی نان چسپیده 

بود را با کارد تراش نمود. یک نان دیگر را روی تاوه گذاشت. جلا 

هنوز هم درست تمرکز نداشت. با خود می گفت: »یعنی همه چیز 

خواب بود.« از مادرش پرسید: »مادر من دیشب کجا بودم؟«

بودی.  »آنجا  کرد:  اشاره  ریسمان  و  سنگ  به  خندیده  مادرش 

شکارکنی.« ستاره  قریه  برای  می خواستی 

جلا شب گذشته را به یاد آورد، اما ماجرای طولانی رفتن به کهکشان 

دیگر را نیز به یاد آورد. در آن کهکشان تمام مردم یک سیاره را نجات 
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